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 چكيده
و كمال، به ي ويژه وقتي كه ادبيات به حوزه گرايش فطري انسان به خودشكوفايي

و طريقت آميخته مـي عرفان قدم مي و با چاشني شريعت يا د، گسـتره شـو گذارد

عطار از جمله الطير منطق. عظيم از ادبيات ايرانشهر را به خود اختصاص داده است

و شناخت خود، بشر را بـه مايه آثاري است كه با درون ي اصلي ديدار با خويشتن

و از رهگذر اين انديشـه، فارغ و نيل به كمال فراخوانده شدن از متعلقات ناسوتي

شـده نزديـك،»گـرا شناسي انسـان روان«نامبه،شناسي به رويكردي از علم روان

هـاي تأكيد بر جنبه، گرا با قراردادن انسان در مركز توجه شناسي انسان روان. است

ا برو،مثبت و اصالت» خود«و» خويشتن«تكيه بخشيدن به اصل بشـريت، بـا فرد

و روشي متفاوت با انديشه هي خودشكوفايي پرداختي عرفاني، به بحث درباره بيان

و بر اسـاس شناسي انسان عطار از منظر روان الطير منطقدر اين جستار،. است گرا

و بررسي الگوي خودشكوفايي راجرز ي اين بررسـي نشـان نتيجه.شده است نقد
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 مقدمه.1

و و تكامل كه از ديرباز ذهن بشر را به خودستااي مسئلهرسيدن به كمال ميل به رشد
و طبيعتـي كمـال،طور فطـريبه،انسان. مشغول داشته است گـرا دارد؛ چراكـه برتـرين
بهاايي چرخه خردمندترين آفريده ي همه. دارد» شدن«طور غريزي رو به سوي ست كه

و آنجا كه گياهي ضعيف بـراي رسـيدن بـه هستي از قوه به سوي فعل در حركت است
مي،آنچه بايد بشود ت شكافد، شگرف نيست انسان كه خود را اشرف مخلوقـا سنگي را

و هيچ» خويشتن خويش«انسان همواره در پي شناخت. در پي كمال باشد،داند مي بوده
و مهمو شيريناچيز در نظر  . تر از اين نبوده است كه خـود را در غايـت كمـال بيابـد تر

بـوده اسـت؛ امـا كه چشم بدان گشوده، وجود خودشييبعجي مجموعه نخستينگويا
ومي هرچه بيشتر خود را مي به تواناييشناسد را هاي خود پي و رشـد برد، نياز به كمال

.كند در وجود خود بيشتر احساس مي
و اسـتعدادهاي خـود را در راه تواناييي همهسعي انسان هميشه بر اين بوده كه هـا

و تلاش براي رسيدن به حقيقـت والاي. كار گيرد رسيدن به مقصود به اين احساس نياز
و خويشتن است كه انديشم و مكـاني، بـه تفكـر ندان بزرگ را فارغ از مرزهـاي زمـاني

مي«فرياد،در غرب،سقراط. تكاپو واداشته است و حكـيم» دهـد خودت را بشناس سر
و رسـيدن بـه خويشـتن،در شرق،بلخي پيوسته انسان را به رهايي از تعلقـات دنيـوي

و نيل به كمال انساني مي و عطار از زبان هدهد بـر خويش اي مرغـان از سـيمرغ خواند
اين روندي اسـت. گويد؛ سيمرغي كه در حقيقت همان خويشتن مرغان است سخن مي
و ادبيات عرفاني ما بر پايهي همهكه تقريباً  مي عرفان چرخد؛ ديـدار بـا خويشـتني آن

و شناخت خود . خويش
و با زبان نمادين به ايـن مضـموناي گونهبه،الطير منطقعطار نيشابوري در برجسته

و اصـلي كتـابي اصلي داسـتان مايه مضمون«كه پرداخته است؛ چنان هـاي هـاي جـامع
و نيـز تمثيـلو نيز بسياري از غزل نامه مصيبتو الطير منطق از هـاي وي هـاي متعـددي
و اين نشان مـي هايش درگونه مثنوي هـدد هاي مختلف، ديدار با خويشتن خويش است

طور كه مورد توجه ديگر عارفـان قـرن ششـم بـوده، از اشـتغالات كه اين موضوع همان
دربه؛ي ذهن عطار نيز بوده است برجسته كـه مرغـان رمـز ارواح الطيـر منطقخصوص
).104: 1382 پورنامداريان،(» اند آدميان
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با نتيجه،در اين اثر و» برتـر مـنِ«ي كوشش مرغان، ديدار و بعـد روحـاني خـويش
ميئهيمتعالي خود در  و آنچه مرغان در نهايت تصـوير،بينندت شكوهمند سيمرغ است

آن شده خودشان است؛ يعني كمال گم و در عـالم هـا اي كه درون خودشان وجود داشت
و قبول رنج اما با طي سختي؛به دنبال آن بودندخارج   يابند كه بـراي رسـيدن ها درمي ها

و رواني. به اين كمال بايد خود را دريابند در روند ذهني براي الطير منطقاي كه پرندگان
مي» خود متعالي«رسيدن به  و نتايجي كـه بـدان از آن گذر كنند، موانعي كه در راه دارند

و همگـوني شـگرفي بـا الگـوي اسـت پـذير شناسـي تأويـل بـه لحـاظ روان،رسـند مي
.دارد(Humanism) گرا شناسي انسان در روان(Self-Actualization) خودشكوفايي

و آبراهام) 1951((Carl Rogers)ي كارل راجرز وسيله الگوي خودشكوفايي كه به
اي عنـوان مؤلفّـه هـم بـه بنيان گذاشته شد، هنوز) 1954((Abraham Maslow) مازلو

و فايي را بـه مازلو خودشـكو. داردشناختي رگذار، كاربردهاي مهم رواناث عنـوان كـاوش
و نيروهـاي بـالقوه مـيي كامل از استعدادها، ظرفيت استفاده و: نـك(دانـد ها سـليگمن

ــهرا خودشــكوفايي راجــرزو)79: 1382 روزنهــان، ــوان ب  ذاتــي كوشــشو تمايــل عن
به كمال رسيدنو تجربه كسببرايشهايي ظرفيتي همه توسعه منظوربه،1ارگانيسم

اي.)487: 1951 راجرز،:نك( كندمي تلقي شناسـي راجـرز كه فرض اصلي رواننتوضيح
و ايـن تمايـل انگيـزه«اين است كه  اي اسـت ارگانيسم متمايل به خودشـكوفايي اسـت

و زيرنهفته منحصربه  بـراي الگـويي،همچنـين،او).145: 1381 ناي،دي(»فرد، اساسي
و خودشـكوفا هـاي انسـان براي نيزو داده ارائه فطري گرايشو نياز اين كردن بالفعل

،»خـود«ي راجـرز، در نظريـه. خصوصـياتي برشـمرده اسـتيشتحقـق خـو خواستار
و به ميزانـ ساختاري مركزي است كه ازطريق روابط متقابل با ديگران گسترش مي ييابد

مي بر اساس ارزيابي،توجه شايان مي،كند هايي كه فرد از اجتماع دريافت و شكل گيـرد
و عملكردهـايي دربـاره سطح هشـياري وجـود انسـان بر از اين رهگذر،  اثـرشخـود

).106: 1993ريكمن،:نك( گذارد مي
سو الطير منطقپرندگان عرفانييرسمقاله اين را با الگوي راجرز مقايسه يمرغسيبه

ي ايـن پژوهشـگر،و روند خودشكوفايي را در حركت گروهي پرندگان، بر مبناي نظريه
و نظريـات شناسي انسان تعريفي از روان نخست، در اين جستار،. بررسي كرده است گرا

و  در سپس،و الگوي راجرز ارائه .شودمي بررسي الطير منطقفرآيند خودشكوفايي
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 پژوهشي ينهپيش.2

 منظرازتاكنون اين اثر اما شده؛ منتشرياريبسي شايستهآثار الطير منطق تحليلو نقد در
از برخـي بـه تـوانيم حال، بااين. نشده است بررسيو نقدراجرز شناختي روان رويكرد

بهيآثار ا پژوهشيناي مايه دست تواننديمينوع كه و با موضوع در جسـتار يـن شوند
:كرد اشاره زير قراربه باشند، پيوند

سع باقري شريعت محمدمهدي را راجرز،يكتابدر) 1387( عبدالملكييدو و مولانا
و با بيان مشتركات به عرصه و شناخت كشيده و جـو فكـريتيوضعي تحليل زندگي

از ديـدگاه»خودشـكوفايي«ي واژه شـناختي حاكم بر اين دو شخصيت، به تحليـل روان 
و غرب، پرداخته نمايندگاني عنوانبه ها، آن به توانمي كتاب ايني مطالعهبا. اند از شرق

و آنچـه را كـهي درباره راجرزو مولانا ديدگاه مشترك هاي جنبه خودشكوفايي پي بـرد
.ديددر افكار راجرز آشكارا كرده،راجرز با كلامي موزون بيانازشيپمولانا هفت قرن 

 آبراهـام ديـدگاه اساسبر حافظ، شعردرراييخوشكوفا،)1373( نيز صفرپور فريبا
. است كردهيبررس مازلو،

زم شد، اشارهكه چنان دييخودشكوفايبررسي ينهدر  تـاكنون راجرز يدگاهبر اساس
از الطير منطقي درباره پژوهشي و پـ رو، ايـن صـورت نگرفتـه  نخسـتين رو،يشجسـتار
.يابدمي سامانبارهنيادركه استيپژوهش

 مباني نظري پژوهش.3

و روان مكتب انسان.3.1  گرا شناسي انسان گرايي

و،در عهد رنسانس و خـود را از قـوانين سـخت انسان توانسـت فريـاد آزادي بـرآورد
و آزادي او مركز توجه انديشمندان قرار،در اين عهد. خشك كليسا رهايي بخشد انسان

و اصالت. گرفت و فلسـفي تلاش براي شناخت انسان بخشيدن به او در مكاتب فكـري
و بر اين اساس و هاي فلسفي انساني برخي نهضت شالوده،افزايش يافت گـرا در اروپـا

ــپس ــد،سـ ــه شـ ــا ريختـ ــي. آمريكـ ــالت(Phenomenology) پديدارشناسـ و اصـ
كهها مكتبي اين، از جمله(Existentialism)وجود دو«هستند حركت گسترش اين

شناســي، هــايي از قبيــل ادبيــات، هنــر، جامعــه فلســفي موجــب نفــوذ فلســفه در زمينــه
به مردم و و روان روان،ويژه شناسي، الهيات شد شناسي شـناختي مطالعـات روان. پزشكي

و فلاسفه به پديدارگرايان در شناسـي انسـان ظهـور مكتـب رواني وجودي، منتهي گـرا
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س و ايجاد نيروي و(Third force)موآمريكا در برابـر مكاتـب پرقـدرت رفتـارگرايي
و(» رواني گرديد تحليل ).405: 1376سكستون، ميزياك

ميي گرايش اصطلاح نيروي سوم به همه،درواقع هـاي شود كه فعاليـت هايي اطلاق
بهجخود را بر محور تو و جريان. اند انسان تنظيم كردهه هاي پديدارشناسي، وجودگرايي

سو،صورت انفرادي يا جمعيبه،گرايي انسان انجمـن. انـد شناخته شدهمبا عنوان نيروي
شناسـي روان«:گراي آمريكا اين نهضت را چنين تعريف كـرده اسـت شناسان انسان روان
نـي روان اي است كه همـه گرا شيوه انسان و ي خاصـي از آن را در بـره حيطـه شناسـي

و بر اصولي همچون مي هـاي هـاي فـرد، عـدم تعصـب بـه روش احترام به ارزش:گيرد
و علاقه شده پذيرفته ايـن. هاي جديد رفتار انسان تكيه دارد مندي به كشف جنبهي ديگر

و نظريـه شناسي بيشتر متوجه موضوعاتي است كه در نظام روان هـاي موجـود جـاي هـا
، ارگانيسـم،(Ego)خلاقيـت، مفهـوم خـود ماننـد عشـق،؛را اشغال كـرده اسـت كمي 

و بسـياري(Ego transcendence)، تعـالي مـن(Actualization)سـازي خويشـتن
و(» مفاهيم ديگر  ). 436: 1382، همكارانشكرشكن

شناسـان كمـال شناسان نيروي سوم را روان روان(Devon Schultz) دوآن شولتس
و مع و نه رفتارگرايي از استعداد بـالقوه تقد است كه نه رواندانسته ي آدمـي بـراي كاوي

و بيشتر شدن از آنچه هست و آرزوي او براي بهتر اين،در واقع؛اند بحثي نكرده،كمال
بهيها تصوير نگرش مي بدبينانه از طبيعت انسان .)9: 1384شولتس،:نك( دهند دست

ب پـذير محـرك فعـل گوي رفتارگرايان آدمي را پاسخ و روانيهـاي را رونـي كـاوان او
و كشمكش دستخوش نيروهاي زيست مي هاي دوره شناختي اما آدمي؛پندارندي كودكي

ثيـرتأدر عـين آنكـه،شناسان كمـال روان. هاست بيش از اين،شناسان كمال از نظر روان
و كشمكش هاي بيروني، غريزه محرك بر ها انسـان نفـي شخصيت هاي دوران كودكي را

و آدمـي مـي. داننـد اين نيروها نمي ناپذير دگرگونيكنند، آدميان را دستخوش نمي توانـد
و احوال محيط خـويش بـه پـا بايد در برابر گذشته، طبيعت زيست مي و اوضاع شناختي

ح. خيزد و از و پرورش يابيم . انـد، بگـذريم نيروهايي كه بالقوه بازدارنـدهدما بايد رشد
و تبديلشناس روان و كمال خود و شكوفايي و پرورش شدن ان كمال به قابليت گسترش

شـولتس،: نـك(داننـدو آن را ضـروري مـي دارنـد اعتقاد،به آنچه در توان آدمي است
1382 :7-10(.
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و ويكتـور فرانكــل از(Victor Frankel) كـارل راجـرز، آبراهــام مـازلو سـه تــن
ميي اين نهضت روان هاي برجسته چهره روند كه هر يك در اين زمينه شناختي به شمار

و به بيان خصوصيات انسان كامـل پرداختـه  بـه،در ايـن قسـمت. انـد الگويي ارائه داده
 Fully)»انسان با كـنش كامـل«عنوانباي انسان خودشكوفا الگوي كارل راجرز درباره
functioning person)پردازيممي.

)نسان با كنش كاملا(الگوي كارل راجرز.3.2

و آفرينشيراجرز ديد را.و داشـتامثبت به نهاد انسان  صـورت فطـري بـه او انسـان
و گرايش داراي توانايي وميهاي مثبت ها در بر ايـن بـاور بـود كـه قرارگـرفتن دانست

و مناسبيفضا و پرانرژي و توانـايي،ي سالم هـاي او مفيـد براي شكوفاشدن استعدادها
و تباهو چنانچه آدمابه نظر«:ستا كننـده رهـا شـوند، ها از قيد عوامل اجتماعي محدود

و درون مي و از تحريف واقعيت توانند در روابط شخصي ها فردي به مدارج عالي برسند
و تكامـل » شـود، اجتنـاب كننـد فزاينـده مـي) خودشـكوفايي(كه مانع دستيابي به رشد

).127: 1381، نايدي(
و به فرد كمك كند تا استعدادهاي بالقوه كوشدميز راجر ي خويش را شكوفا سـازد

او هماننـد سـاير«.و بـر همـين اصـل اسـتوار اسـتاپـردازي اصول نظريه،طور كلي به
و تمايـل ذاتـي،گرا، معتقد است كه خودشكوفايي پردازان انسان نظريه بـه يعني گـرايش

و توانايي درآوردن ويژگي فعليت به آنه ها مي ايي كه فرد با : 1375راس،(» شـود ها متولد
129.(

و بلكه فراتر از آن، بخشـ دگرگوني شخصيت به يقين امكان،از ديدگاه راجرز يپذير
و احساسات دروني خوده هايمهم از رشد انسان است؛ انسان در جريان تجرب شخصي

مي به زندگي ادامه مي و تغيير و رشد بـ. كند دهد ليئاا كـنش كامـل را ايـد راجرز انسان
آن تلقي مي كه امكان،عنوان يك سرانجامبه،كند كه دستيابي به پذير نيست؛ به اين معني

درااي پايان يا هدفي تصور كرد؛ اين چرخه،توان براي سفر زندگي نمي ست كه پيوسته
و همكاران،:نك(و دگرگوني است» شدن«حال  .)78: 1967راجرز
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در.4  عطار بر اساس الگوي راجرز الطير منطقبررسي نمودهاي خودشكوفايي

:با كنش كامل ارائـه داده اسـت راجرز در الگوي خود، پنج ويژگي خاص را براي انسانِ

 بـه اعتمـاد(خـود اعتماد به ارگانيسـم.3؛ دار زندگي هستي.2؛آمادگي كسب تجربه.1

،راجـرز؛78: 1989 راجـرز،: نـك(قيتخلا.5و احساس آزادي.4؛)خويش يشتنخو
1376 :226-234(.

و شرح هر يك از اين پنج،در ادامه درآن بازتـابو چگـونگي ويژگيبه تبيين هـا
مي الطير منطق .شود پرداخته

 آمادگي كسب تجربه.4.1

مي،ي راجرز بنا به گفته خورد، صـراحت آنچه در نخستين وهله در اين فرآيند به چشم
و خـوبي طبيعـتش را مـيبه«چنين انساني. كردن استي تجربه فزاينده در نحوه شناسـد
و پوشيده نيست هيچ يك از جنبه . پـذير اسـت شخصيتش انعطاف. هاي شخصيتش بسته

و مثبت خود را مي كنـد، را سـركوب نمـي احساسات منفي خود. پذيرد احساسات منفي
به بلكه آن به ها را مي درستي آن كار و حتي فراتر از ايـن احساسـات بـا بازسـازي،گيرد

بـرخلاف.)83: 1989 راجـرز،(»وندشـ دوباره در مكانيسم دفاعي شخصيت استفاده مي
هاي شخصيتش را در معرض نمايش اطرافيـانشي جنبه تواند همه انسان تدافعي كه نمي

و و نقاب در وراي نقش بگذارد مي،ها ها .كند خود يا قسمتي از خود را پنهان
بنـا بـر. پـذيرد در طي فرآيند، فرد تجارب نفساني خود را بـا صـراحت بيشـتر مـي

از هاي روان پژوهش كهشناختي، دهـد، تنهـا حواسـمان بـه مـا ارائـه مـي ميان چيزهايي
مي چيزهايي را مي ك بينيم يا تناسـب،ه از خويشتن در ذهن داريمپذيريم كه با تصويري

مي.و تطابق داشته باشد كنـيم بـا اين بدين معناست كه ما در برابر چيزهايي كه احساس
مـرور بـه،امـا در طـي فرآينـد؛راستا نيست حالت تدافعي داريـم چارچوب ذهني ما هم

و جـاي خـود را بـه آزادي كـم از بـين مـي كـم شود،مياين حالت تعديل،زمان و رود
شخص در اين حال به جاي ادراك واقعيت، بنـا بـر«: دهد صراحت در كسب تجربه مي

آگـاهي،پرداخته، از واقعيتي كه در خارج از وجـود او قـرار دارد نيـز هاي از پيش مقوله
و انعطاف؛يابد بيشتري مي » ناپذير نيسـتند اين بدين معناست كه اعتقادات او ديگر قالبي

).142: 1376راجرز،(
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در كسب تجارب خود صـراحت دارد،هدهد برخلاف ساير پرندگان،الطير منطقرد
و بحر گشـته او كه سال. رسيده است» زندگي خوب«نوعيبه،و به قول راجرز ها در بر

و مانع ورود اندوختهو تجربه  اش بـه عمـق آگـاهيهاآن، به تجارب خود اطمينان دارد
و بر اساس را همانها واقعيت. نشده است گونه كه در دنياي خارج وجود داشته پذيرفته
بر، چشم روشنشخوشايند بههاآنبين را و  است؛ خوبي طبيعت خود را شناخته نبسته

بهبه،به همين دليل و راه رسيدن :1383عطـار،: نـك(اسـت پـي بـردهواپادشاه خود
263.(

پا«،ي راجرز به گفته  واقعي خويشتن[ ارگانيسمسخ يا واكنش حالت يا وضع دفاعي،
آن به تجربه]انسان ها را براي تصويري كه از خويشـتن خـاص خـود هايي است كه فرد

و نامناسـب  پرداخته يا خويشتني كه از لحاظ ارتباط با ديگران بدان نظر دارد، تهديدآميز
ميقتل رو روبـهاي بـا صـحنه، الطيـر منطـق در آغاز داستان.)226: 1376 راجرز،(» كندي

كه مي شـان خواهـان پادشـاه بخشيدن بـه زنـدگي پرندگاني كه براي ساماندر آن، شويم
 بـراي آنـانازاشو خواسـته رسيدن به سيمرغ برايهدهد راهنمايي شوند، در برابر مي

و خمودگ زندگياز خودرهاندن و حالت تدافعي به خود مـيي،غرق در تكرار گيرنـد
ميدستيي تجربه مي ابي به سيمرغ را انكار و از رفتن سر باز .زنند كنند
و آن بي شانو شخصيت كنوني وضعيتها زندگي نياز از هدايت، رهبري يا بهبود را

مي مي و تلاش براي دستيابي به سيمرغ را بيهوده بلبل عشـق گـل را بهانـه پندارند؛ دانند
را مي و طوطي آب حيات طاووس به دنبال بهشت است، بط دوري از آب را بـراي. كند

و زندگي خود تهديدآميز مي .داند ... 
ميخويش خويشتنبه رسيدنفرآيند تر رفتن با پيش كه ايـن حالـت تـدافعي بينيم،

و متح و قالبي و شخصيت خشك ،ريزنـد ها فرومي نقاب، شودميترر مرغان نرمجكمتر
و راهنمايي مرغان كم و بـراي كسـب تجربـه هاي هدهـد مـي كم پذيراي سخنان شـوند

و نقاط ضعف وجود خويش ها ترسآن. كنند آمادگي پيدا مي و بـا كننـد را بيـان مـي ها
مي راهنمايي و نماهايي كه تا امـروز مرغـان نقش. گذارند هاي هدهد پاي در ركاب را ها

و بر احسـاس نداشتن مرغان سبب مالكيتو كردههاي خاص محرومبهاز درك تجر هـا
ميه بوددش شانبخشي از وجود مي.دنرو، از بين يابد تـا مرغـان اين روند كماكان ادامه

مي را به تجربه .كندي ديدار با خويشتن نائل
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و با لفـظ،در اين قسمت،اينكه عطار آن» ديگـري«نامي از مرغان نبرده است هـا از
و نمود شخصيتي پرندگان را در ذهـن خواننـده خودخواهي بازتابگويد، نيز سخن مي

كم ضعيف و مي رنگ تر :كند تر
ديگــري گفــتش دلــم پــرآتش اســت
ــد ــرغ بلن ــه اي م ــتش ك ديگــري گف

ز مـرگ ديگري گفتش كه مي ترسـم

جزان و بوم من ...ايي خوش استكه زاد
 ...عشــق دلبنــدي مــرا كــرده اســت بنــد

و بــرگ و مــن بــي زاد  وادي دور اســت
)1383:228،322،336عطار،(

هـا خـاص از انسـان گروهـي نمـود كـدامهركهبراي مرغان،از زبان هدهد،عطار
آن كندمي شان راهنمايي آورد،يم يليهستند، دلا مو از  كنارگذاشـتن بـا كـه خواهـديها

 شكسـتن درهمو دليليب هاي تعصبوهايعمدتاً غلط، دلبستگ تكراري عادات ها، ترس
خو خمودگي و بـه ابعـاد كننـد را تجربـه جديد احساسات يشتن،و انفعال، با اعتماد به

يمطلـب را بـرا آورد، مـي كـه هـايي حكايتبا،سپس او،. يابندروح خود دست يگرد
را خداونـد برابردر شدن تسليم همچنين، عطار،. كندميتر تنيپذيرفوتر روشنمخاطب

:داندمي شده يرفتهپذي بنده صفات از
ــان رود ــته برفرم ــون پيوس ــده چ بن

ــود آن ــده نب ــزاف بن ــه از روي گ ك
بنــده وقــت امتحــان آيــد پديــد

ــدش ســخن در جــان رود ــا خداون ب
لاف مـــي زنـــد از بنـــدگي پيوســـته

ــد ــان آي ــا نش ــن ت ــان ك ــدامتح پدي
)72:همان(

را خصـومت هرگونـه نيز،ويزندگيامور جار برابردر تدافعي حالتداشتن عطار
ميانسان آگاهيبرا  شـمرد مـي ناپسند يابد،دست خويش وجود حقيقتبه خواهديكه
ي جامـه گويـد شـما كـه، مـي اند شده خصومتيركه درگيپوشان به مرقعّ يتيدر حكاو

و به دنبال معنويات هسـتيد، نبايـد اهـل تسليم در برابر پروردگار پوشيده خصـومت ايد
)318: همان:نك(باشيد 

و آتـش گذشـته پايانيي در مرحله  انـد، فرآيند رسيدن به كمال، سي مرغ كه از آب
و آمـاد آداب طريقـت را آموختـه،انـد كسـب كـرده فـراوان در طي راه، تجارب گيانـد

مي اي روبه با آئينه،اند پيدا كردهراي خويشتن رويي با بزرگترين تجربهرويا شوند كـه رو
مي عكس خودشان را در ).309: همان:نك( بينند آن
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و آزادي همه دليلبه،ي ديدار با خويشتن است كه سي مرغ اين تجربه ي احساسات
مي شان،هاي گرايش ي خويش را به روشـني يافته حقيقت تكامل،مرغان. يابند به آن دست

و با راهنمايي نداي درون يك آئينه در برابر خود مي يابنـد كـه سـيمرغ، درمـي شـان بينند
.)426: 1383عطار،:نك(هاستآن» خود مجربِ«

 دار زندگي هستي.4.2

حالـت بـدون، كردن، صراحت داشته باشـدي تجربه وقتي فرد در نحوه،به اعتقاد راجرز
ب تدافعي و محركيو تعصب داوري پيش هيچيو و بيرونـي، با محيط اطراف هاي دروني

مـ يديجد هاي تجربه كسببهورو شود خود روبه و سـوي بـهرااو توانـديكه رشـد
 هـاي تجربهو احساساتاز سرشارهر لحظه از زندگي برايش كمال سوق دهد، بپردازد،

اويدجد با ديد يرونيب هاي تجربهوهاو پيش از اين به محركبديع خواهد شد؛ چراكه
و خالي از پيش و عادات هاي انديشهازحاضر نبودونگريست نمي فرض آزاد متحجرانه

او؛ بـدين بـردارد دسـت،را پوشـانده بـود ذهنشي همهكهيندروغيهاو نقش گونـه
و زنـده اسـتاي يابد كه هر تجربه در مواجهه با وضعيتي جديد، تجربه درمي در.تـازه
مـ وضعيتيبه فردكه استييو پرمعنايسرشار از هست زندگي چنين ؛ رسـديمطلـوب
به بدين ي خويشـتن پرداختـه جاي آنكه براي انطباق با سـاختار ازپـيش معناكه، هر تجربه

)preconceived self-structure (و كـه مـانع هـايي فـرض پيشباتعبير يا تحريف
و رش شـود كـه، خاسـتگاهي مـي شـود تفسـير هسـتند فـرديتد شخص ـگسترش ذهن

و شخصيت او از آن سر بر مي درويدجديها كه تجربه معني بدينآورد؛ خويشتن فرد
مرا يتشتازه از شخصيابعاد لحظه، دركننديشكوفا به،واقع؛ پس در آنكه جاي شخص
و   هـايي چـارچوب صـورت بـه يشـين،پ هـاي تجربـهوي خـود باشـد تجربـه مطيعبند

در شده،يفتعر و همـه فرمان برانند ذهنشبرو برگرفتهاو را ي جانبـه، در فرآيند سـيال
نـو دسـت هاي تجربه كامل ادراكبه ها، لحظه جرياندر يعنيكند؛ تجارب مشاركت مي

بـ ادراكـي سـاختار انقباضو ركودو جمودو يازديم  راجـرز،: نـك( رود مـييناو از
1376 :228.(
در،تمايل روزافزون فرد،يكي از خصوصيات فرآيند زندگي خوب« به زيستن كامل

و تجربه وقتـي پرنـدگان،در آغاز داسـتان.)227: همان(» كردن آن لحظه است هر لحظه
و با ساختاري ازپيشمي بهانه،براي رفتن شـوند، رو مـي روبهها پرداخته با واقعيت آورند
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به هدهد كه جمود را از خود دور و به زندگي خوب دست يافته، به بلبل كه عشق كرده
و لذتّي  ميدرگل او را از هر تجربه و براي رفتن عذر كه زندگي باز داشته است :آورد

عشـقاسـرارشـدخـتممـنبرگفت
 نوبهـاردر مـن معشـوق كنـدونــچ

 بـــا او دلـــم خوشـــي بپـــردازم مـــن
ــدا چـــو معشـــوقم بـــاز شـــود ناپيـ

اسـت بـس سوداگل عشقاز سرم در

ميجمله عشـقتكـراركنميشب
نثـار گيتـي بـريشخو بوي مشك
ــر كــنم حــل مشــكلماو طلعــت ب
ــل ــوريده بلب ــم ش ــا ك ــود گوي ش
اسـتبس رعناگل معشوقم زانكه

)63-1383:51عطار،(
ميچنين :دهد پاسخ

جمـالگل اگرچه هست بس صـاحب
ــد ــان زوال آرد پدي ــزي ك ــق چي عش

ــن او ــهحس ــرد زوالدر هفت اي گي
ــد ــلال آرد پديـ ــاملان را آن مـ كـ

)72:همان(
و سيالو او را به لمس تجربه كـه هـر لحظـه بـهاي؛ تجربهكندميدعوت اي زنده

در. بيشتر ببخشديزندگي او معناي درشعمـري همـه كـه نيز خطاب به بوف هدهد را
و ها بر سر گنج گذاشت ويرانه با چـارچوب محـدود نبودن سيمرغ دليل هماهنگبهه است
و خمودش خـوش،شا فكري بـيشاي افسـانهراآنوافتـد نمـي به مذاق زندگي راكد
مي نمي تو بيند، ، حتـييا گذاشـتهيا افسانه گنجي يافتن برايرا عمرتي همهكه گويد

، خـود را ينيعمر را بـر سـر آن بنشـ باقيواگر، به زعم خودت، گنجي به دست آوري
و عمرت را به اي تمـام سرآمده بدان؛ چراكه زندگي تو با چيزي كه به آن خو كرده مرده
نـك،(اي نـو پيمـوده راهـي نـهو كرده كسب جديداي كه نه تجربه شده است؛ درحالي

.)278: همان
و معطـوف بـه كمـال، يكي از بهترين مؤلفه،از ديدگاه راجرز هاي زندگي خـوب

و اسـتو كشـف سـاختارهايي به وقايع زمان حال فرد شدن آگاه كـه در فرآينـد حـال
و تجربه وجود دارد و از آنچه در جريان. جاري زندگي انسان بايد در لحظه زندگي كند

مادام در گذشته زندگي مندي داشته باشد؛ نه اينكه دهد، احساس رضايت زندگي رخ مي
.)1989:88 راجرز،:نك( بدوزدهاي مبهم آينده چشم كند يا به افق

خوبراي ميدهدهد كه پادشاه و تاحدي را و شخصـيت به زندگي هستي،شناسد دار
و تازگي به همـراه  و هيجان و محركي زيبايي و كامل دست يافته است، هر تجربه سالم
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و هر چيزي را كه در زم تنهـا. دانـدي زيباي سيمرغ مـي ين آشكار شده است، سايهدارد
و همه ست با ديدها كافي :جانبه نگريستي باز

ــين و جمــال او بب ــه دســت آر دل ب
هر لباسي كان به صحرا آمـده اسـت

اي چون تو گم گشتي چنين در سايه
گر تو را پيدا شـود يـك فـتح بـاب

آينــه كــن جــان، جــلال او ببــين
ــايه ــيمرغ س ــتي س ــده اس ــا آم زيب

ز ســيمرغت رســد ســرمايه اي؟ كــي
تـــو درون ســـايه بينـــي آفتـــاب

)1383:283عطار،(
كه خطاب به پرنده،ديگر نيزيدر جايهدهد، از،تـرس از مـرگ دليلبهاي خـود را

ميمحروم كرده است تازه هايهتجرب آوردن دست به گويد نبايد زندگي تو مثـل جريـان،
و در دايرهعادي  و زندگي ديگران دچار روزمرّگي شود و در اشتباه ي تكرار گرفتار آيي

.)309:همان:نك(ركود به سر ببري
نوكردن با آغازاو معتقد است بايد و سكون به سمت سيال،حركتي بـودن از ايستايي

 است كه از ميان تجارب سـي مـرغ سـر بـري زندها سيمرغ تجربه،درواقع؛حركت كرد
و رهاشده از وجود آزادي،آورد مي آن يافته بر بندهاها از قيدوي و همچـون مـي سر كنـد

مي آئينه .شود اي در برابرشان نمودار

و.4.3  خويش خويشتن اعتماد به ارگانيسم

و شـعور انسـاني خـود،،با كنش كامل انسانِ و غرايـز و اعتماد بـه احساسـات با توجه
و دقيقيهاي دست به انتخاب به.)1989:132 راجرز،:نك(زندميدرست نجـاره انسان

در هـر مـوقعيتي قـرار،وجـودي همـهبا،او. اي آمادگي دارد براي لمس هرگونه تجربه
مي مي و احساسات گيرد، فكر و افكار و با اعتماد به خود فـرد«: گيـرد تصميم مـيشكند

هربه،سالم آن سبب داشتن فضيلت آمادگي كسب و ادراك دقيق ها، بـه تماميـت تجربه
ي همـه،هاي يك موقعيت را بررسـي كنـدي جنبه دهد تا همه وجودش اين امكان را مي

گـوي سنگين كند تا تصميمي بگيـرد كـه از هـر جهـت بهتـرين پاسـخ عوامل را سبك
).52: 1382شولتس،(» موقعيت باشد
و احساسات درو فرد به واكنش،درحقيقت ني خود بيشـتر اهميـت داده، هاي عاطفي

مي ها اجازه به آن و موقعيـت گيـري در تصـميماو. دهـدي بروز بـه گونـاگون، هـاي هـا
و كشش خويش خويشتنوارگانيسم  و بر مبناي تمايلات و احساسـات اعتماد دارد هـا
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مي دروني و منطق نيست؛ اما گـويي ايـن«: گيرد اش تصميم راجرز منكر سودمندي عقل
ي گيـري، جنبـهي موقعيت يا تصـميمت به احساسات عاطفي شخص دربارهعوامل نسب

بهها گيري ثانوي دارد؛ چراكه تصميم و » جا احساس شـود برحسب اين است كه درست
).56: همان(

مي الطير منطقدر گويد نيز در همان آغاز، وقتي هدهد شرح سيمرغ را براي پرندگان
توانـد گويـد عقـل نمـي ورتر كند، در وصف او مـي شعله شانتا آتش طلب را در وجود

و بينايي از شناختن او عاجز استشدرك و هر دانا را حيران،درادامههدهد،. كند بـودن
مي براي رسيدن به سيمرغ شايسته و عقل خشك را نابسنده تر و منطق :داند

وصف او جز كار جـان پـاك نيسـت
رويــم روي آن دارد كــه حيــران مــي

ي ادراك نيســـتعقـــل را ســـرمايه
رويـم در رهش گريـان وخنـدان مـي

)1383:264عطار،(
و خندان«هاي حالت همراهـي احسـاس را در راه بيـان،نيـز پايـاني در بيت» گريان

و خنده حالت؛كند مي و رواني هستند چراكه گريه كساني«:هاي بروز احساسات دروني
مي پايهكه تنها بر  و منطق عمل بهي عقل و نـاتوان كنند، زيـرا بـه؛انـد تعبيـري درمانـده

مي هنگام تصميم ).52: 1382شولتس،(» گيرند گيري عوامل عاطفي را ناديده
را نمونه، صعوهدر اين داستان ي كساني است كه هنگام رويارويي با دشواري، خـود

و ناتوان مي خو سـم ارگانييابند؛ كسي كـه بـه درمانده از،نـدارد اعتمـاد خـود يشـتنو
مي پيش وضعيت و خود را عاجز هدهـد.)279: 1383عطار،:نك(داند آمده، ترس دارد

و نشان ميضعف دادن اين افتادگي مي را از صد سركشي بدتر و به او گويد كه ايـن داند
:ضعف، فريب نفسي بيش نيست

و خوشـي ز شنگي هدهدش گفت اي
من ايـن كـي خـرم جمله سالوسي تو،

يــي صد سركشــرده در افتادگـــك
ت خــنيست اين سالوسي  ورمـــو در

)همان(
و احساسات،به نظر راجرز و به دور از تجارب تفكر منطقي صرف، به خودي خود

در«: گيـري در زنـدگي نيسـت مناسـب بـراي تصـميميهاي دروني، ابـزارو گرايش او
ايـن بـه معنـي. هاي گوناگون يادآور شده كه خرد انسان بيش از هوش اوسـت مناسبت
و كوچككم دست و تعقل انسان نيست؛ بلكه به اين معني گرفتن شمردن قدرت استدلال

مي است كه خاطرنشان شود انسان جـاي كه بـه كنند ها وقتي به بهترين نحو ممكن عمل
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و منطقـي باشـند، ارگانيسـم و اينكه موجوداتي صـرفاً خودآگـاه هـايي باشـند مجمـوع
و وحدت ).1381:153ناي،دي(» اند حساسيافته كه نسبت به كل تجارب خود گشوده

و كـارگر افتـد تـا عطار نيز معتقد است جايي كه نيروي عشق بايـد در ميـان باشـد
و انسان به وصال يار، عقل مـادرزادر شود، ماهي به درياسوصال مي يعنـي عقـل،برسد

به نمي،منطقي صرف و با بازكردن چشم عقل تـوان نمي،تنهايي تواند كاري از پيش ببرد
و سوداي عشق را ديد :اين ره را بريد

و عقـل دود عشق اينجا آتـش اسـت
عقل در سوداي عشـق اسـتاد نيسـت

ــل زود ــزد عق ــد در گري ــق كام عش
ــار ــق ك ــت عش ــادرزاد نيس ــل م عق

)386: 1383 عطار،(

 احساس آزادي.4.4

و آزاد اسـت، بـا همـه،از نظر راجرز و فردي كـه از نظـر روانـي مختـار ي احساسـات
به واكنش به هاي خود و چنين فردي مي طور كامل در تماس است تواند در جهت راحتي

ي احسـاس آزادي اسـت كـه توجـه بـه همـه. يافته حركت كند نيل به شخصيتي تكامل
و فــرد نيرويــي كــه او را مجبــور بــه. كنــد مــيررا ميســ خــويش خويشــتنارگانيســم

ي بلكـه آزادانـه از همـه؛يابـد گيري براساس عقـل صـرف كنـد، در خـود نمـي تصميم
و تبديلبرايشتمايلات و معتقـدا. گيـرد با كنش كامـل بهـره مـي شدن به انسانِ رسيدن

است كه هر شخصي آزاد است كه خويشتن خود را تحقق بخشـد يـا خـود را در پـس
كه چهره اي ساختگي پنهان كند؛ به پيش برود يا به عقب بازگردد؛ رفتاري در پيش گيرد

و ديگران آسيب برساند يا به گونه اي رفتـار كنـد كـه سـبب تعـالي بر مبناي آن به خود
بهيشخو و و روانـي آزاد باشـد كـه،تر عبارت دقيقو ديگران شود از لحاظ جسـماني

.)154-1989:150 راجرز،:نك( زندگي كند يا بميرد
 مرغـان خـوددر نخسـت،،طلـب شوقكه بينيمميعطار الطير منطقدر آغاز داستان

در هرچند؛آيند برمي سيمرغ يافتنپيدر خود، اختيارباهاآنو شودمي آشكاركه است
ز حاصلكه شونديم ترديدهايي دچار راه اين پيمودن  لحـاظ بـهو اسـت شـان يستننوع

ن شناسي روان  بـهرا مرغـان هدهـد. اسـت طبيعيها نقابوها ترس اين وجوديزراجرز
را پرنـدگان كـه نيستاويتاما در نها؛رساندمي خويش يشتنخوي درباره هايي آگاهي
 طلـبدر آزادانـه، خويش، ميلو خواستهبا ابتدا مرغاني همهو كندمي رفتنبه مجبور
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، بـا احسـاس آزادييي فـرد نمونـه،داستان ايندر،هدهد،از طرفي.اند برآمده سيمرغ
و ديگـران را نيـز تمايل آزاد است، به تعاليشهاي گيري است كه در تصميم بـه آن دارد

و راه مـي گونـاگونو خود آزادانه به كسـب تجـاربا.كند دعوت مي و پادشـاه پـردازد
مياو رسيدن به  در آزاديدليـلهبـ هدهـد.)263: 1383عطـار،: نـك(شناسد را اي كـه

و جان خود وجود را، جـان كنـدش احسـاس مـي نسبت به روان فشـاني در راه مقصـود
مي چاره .)264: همان(داندي كار

و قدرت در زنـدگي راه،درواقع هـاي انتخـاب انسان سالم با داشتن احساس آزادي
مي بي مي شمار و احساس مي بيند و. تواند هر آنچه بخواهد انجام دهد كند او براي خـود

و حق انتخاب قائل است آن. ديگران آزادي ها زنـده شـده پرندگان كه گرايش طلب در
و،نيز پو به جست خودخواستهآزادانه و ادشاه برميجوي از آزادشـدن از قيـد پـس آيند

و نقاب مي تعلقات بارزترين نمـود آزادي.ددهنميرا ادامه راه،شوند هايي كه از آن آگاه
مي در سي و بـه خـود مرغ اين است كه انتخاب كنند شخصي غير از خودشـان نباشـند
كه همان. شان بپيوندند حقيقي مي گونه ژ«: گويد گارد تـرين مسـئوليترفايـن انتخـاب

).650: 1376سكستون،و يزياكم(» انسان است

 خلاقيت.4.5

ميبه خودشكوفاييو كمالبه رسيدنفرآيند كه در جريان فردي پـردازد كسب تجارب
وو به و احساسات هـاي گيـري در موقعيـت بـراي تصـميم خـود خويشـتن ارگانيسـم

و در ايـن اعتمـاد يـا گوناگون و اعتمـاد دارد طـور بـه اسـت، آزاد،اعتمـاد بـي اطمينان
و تصميم كه محل ارزشيابي يا انتخاب يابد درمي،روزافزون . هـا درون خـودش اسـت ها

و گشودگي كامل«اين شخص، با دنيـاي خـويش مواجـه،شخصي است كه با صراحت
رو مي و با اعتماد به توانايي خود در ايجاد دهـد كـه ابطي نو با محيطش نشـان مـي شود

خـ داراي انديشه و زندگي چنـين فـردي الزامـاً بـا.ق اسـتلاهاي بارور، رفتار برجسته
نيمحيط فرهنگي  و يقيناً، دنبالهخود سازگار و مقلد ديگـران نيـز نخواهـد بـود ست »رو

.)169-1989:167 راجرز،(
دريي فرد هدهد نيز كه نمونه بـا ايـن خصيصـه معرفـي الطيـر منطـق خلاق است،

مي مي و محتاج جلب توجه ديگـران نيسـت شود كه در غم خود روزگار  او كـه. گذراند
داي درباره بهردتجارب اكتسابي خود ديدي باز ، اعتمـاد خـود خويشـتنوارگانيسمو
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و تصميم ،و به همـين دليـل نيستنظر ديگران دانستنش نيازمندهاي گيري براي انتخاب
:داند خود را آزاد مي

ــي ــارم ــود روزگ ــم خ ــذارم در غ گ
ــان ز خلق ــن آزادم ،لاجــرم،چــون م

هيچ كس را نيست با مـن هـيچ كـار
خلـــق آزادنـــد از مـــن نيـــز هـــم

)1383:263عطار،(
و چـارچوب شناسان كمال، انفعـال در برابـر ارزش از نظر روان هـاي هـاي تحميلـي

و مشخص تعريف خلا انسان«: دارد فرد را از تحقق خويشتن بازمي،جامعهشده و هاي ق
و سازش فعـل خودانگيخته با محدوديت و فرهنگي، همراهي پـذير نشـان هاي اجتماعي

و دلبسته چراكه اين؛دهند نمي ي ستايش ديگران از رفتـار خـود ها حالت تدافعي ندارند
بـه شـرط؛ت وضع خاص همرنگ شـوند توانند با مقتضيامي،البته اگر بخواهند. نيستند

و آن ها را توانا سازد تـا خـود آنكه اين همرنگي به ارضاي نيازهاي خودشان كمك كند
).54و53: 1382 شولتس،(» را به بهترين وجه بپرورانند

به عطار گرفتاري ما انسان،نيز الطير منطقدر و حتي ارضـاي دليل ها را توجه به خلق
و انانيت نفسمان  مي. داندميغرور گويد تا وقتي كه چشم در خلق داشـته باشـيم، عطار

و در پرده شد محرم نخواهيم بود .)309: 1383عطار،:نك(ي اسرار وارد نخواهيم

 گيري نتيجه.5

و راجرز هـر دو گـرايش بـا ايـن تفـاوت كـه عطـار؛گرايانـه دارنـد هـاي انسـان عطار
و تأكيد بر بـه  و تكيه بر جايگاه بشر و خودشكوفايي آوردن شـناخت دسـت خودشناسي

و  امـا؛دبـر شناخت خدا بـه كـار مـي درنهايتبشر از خود را در جهت مقاصد عرفاني
گيـرد، راجرز با اينكه ديدگاهش گاهي چاشـني عرفـان مشـرق زمـين را بـه خـود مـي 

و عرفاني را مـي. استفلسفييگراي انسان در وجه همگون اين دو ديدگاه فلسفي تـوان
و ديدگاه اين دانست كه مسلك مي ها چراكه؛دهند هاي عرفاني، فرد را به خودش رجوع

و لايـق وصـل  و خود را به كمال انساني رساند براي شناخت خدا بايد خود را شناخت
و نظريه شناسي انسان در روان. شد و نقطهي راجرز نيز گرا ي عطف كائنات بشر را اصل
و مي به دليلبهدانند بـه شـناخت،دهند، او را به خويشتن رجوع دادهمي فرداهميتي كه

و پي رو، پـس از درنـگ خوانند؛ ازاين فراميبردن به جايگاهش در دنياي هستي خويش
نيز از ميـان باشكوهعطار، از منظر الگوي راجرز، روشن شد كه در اين اثر الطير منطقبر 



و بررسي نمودهاي خودشكوفايي در منطق الطير عطار بر اساس نظريه 111 ــــــــــي راجرز نقد

و از جمله هدهد كه پنج شاخصه ي راجرز،ي بنيادين نظريه انبوه پرندگان، تنها سي مرغ
و آمادگي كسب تجربه، زندگي هستي: يعني خـود، خويشـتن دار، اعتمـاد بـه ارگانيسـم

خ و مي،قيتلااحساس آزادي ميگذارند، به كمال را پشت سر رسيدندرو يابند دست
و خودشكوفايي به خويشتن .شوندميموفق خويش

 يادداشت
 ايـن بـا شـود؛مي گرفته كاربه انسان برايو زنده موجود معنيبه است اصطلاحي ارگانيسم.1

 محسـوب هـا تجربهي همه مركز عنوانبه تواندميو استتر فني انسان اصطلاحاز«كه توضيح
).1381:144 ناي،دي(»شود
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